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نگاهی به نمایش «بنگاه تئاترال»، نوشته
 علی نصیریان و کارگردانی هادی مرزبان

دیر آمدی  ای نگار سرمست

واقعیت این اســت که بزرگ ترین ســوءتفاهم ها  �
در زمینــه اسلوب شناســی و اقلیم های هنــر تئاتر از 
یــک نکته برمی خیزد: تجاهل یا کم دانشــی در زمینه 
روش شــناختی نمایشــی و عدم آشــنایی بــا ژانر ها 
«Genre» یا اربــاب انواع دراماتیکی اســت. اگر قرار 
باشد سرسری انگاشتن یا تظاهرالعارفین کردن ژانر های 
نمایشــی گونه ای تســاهل به وجود آورد، نامغفول و 
تحصیل حاصل اســت. نمایش بنگاه تئاتــرال از این 
قاعده به دور نیســت و نمایشی اســت در ژانر کمدی 
لودگــی یا فــارس Farce. هــادی مرزبان بــا درایتی 
مثال زدنی نوروز خوشی پیش رویمان گشود؛ از خنده و 
تلخند و زهرخند تا قاه قاه و از فرط بی دردی خندیدن 
و خنداندن. هرچه بود طرفه کاری نادرالمثال اســت 
کــه بر عمق جان، آن جان شــیفته، چنــگ می زند و 
گذشــته جغرافیای فرهنگی مان را فراچنگ می آورد. 
من بر خود مکلــف می دانم که در مدخــل این نقد، 
بنگاه تئاترال را مایه فخر و نازش تئاتر طنزآلود معاصر 
و حتی تئاتری که دعــوت می کند از ته دل بخندیم و 
بخندانیم را بر جولانگه حس خطیر خاطره ها بینگارم. 
به راستی تالی فاســد نمایش آقای مرزبان کجاست؟ 
او به متن اســتاد نصیریــان خوب خیانــت کرده که 
این عین وفاداری  اســت و به تئاتر معاصر ما خدمت 
کرده که توانسته برای نخســتین بار گروهی از بهترین 
تئاتری های ما را با حســی از یــاد «اون روز ها بخیر» و 
دلتنگی هایی که با صــدای هوش ربای خواننده های 
ته شــهری شــکل می گیرند بر پس زمینه های ذهنی 
بنشاند و به راستی این سخن برشت از صرصر خاطره 
نرانیم که گفت نمایشی که نتوان در آن خندید باید به 
آن خندید. قریب به دو ساعت نوستالژیک اندیشیدن و 
خاطره بــازی آن هم در این زمانــه پرادبار و افلاس که 
هیچ کس با هیچ کس ســخن نمی گوید و خاموشــی 
به  هزار زبان در ســخن اســت به تنهایی رفیق توفیق 
است. شنیده ام که اســتاد نصیریان گلایه هایی درباره 
آناتومــی و اســتخوان بندی نمایش خوش ســاخت 
بنگاه تئاترالشــان که واقعا نمایشــی زنده و به قولی
 well-made play اســت، گفته انــد: «ایــن اجــرای 
وفادارانه از متن من نیست»، اما آقای نصیریان، داوران 
دیگرانند. برای ما گذشته بازی و خطه خطیر خاطره را 
بر حومه ذهن نشــاندن کاری است کارستان و مرزبان 
در لابــه لای آن نوع کمدی که به آن نمایش فارس یا 
لودگی می گوییم، به شدت ما را در پی خود می کشاند. 
پــس نکته اول به قــول آلاردیس نیکــولِ تئاتر، زبان 
فصیح نارسایی هاســت و در ایــن راه مرزبان چندان 
پیــش می رود که ما به یاد هجو و هذیان و خندیدن از 
ســر ماخولیایی بودن می افتیم و تازه گذشته ها باید در 

خدمت امروز و با نگاه به آینده باشند.
 از زمانی که راقم این سطور اولین اجرا های بنگاه 
تئاترال را دیده اســت قریب به ۴۰ ســال می گذرد. آیا 
شما متوقعید که زبان آوری های محمد مطیع و بازی 
رو به خاموشــی رضا کرم رضایی را در سال ۵۲ تکرار 
کنید کــه می گویید نمایشــتان تاریخ مصرف ندارد که 
یک تخت حوضی جمع وجور با گروهی بازیگر، هنرور 
و صحنه پا پس از ۴۰ ســال دوباره تاریخ مصرف آن را 
عوض می کنید و در ژانر لودگی بدون تاریخ مصرف بر 
صحنه می آورید؛ تاریخ مصرفی که نه تنها ناســتوده و 
فرمایشــی نیست، بلکه بسیار اسطقس دار و محکم و 
بلیغ و با شــوخی هایی خنده انگیز همراه است. آقای 
نصیریان، هادی مرزبان بــا انتخاب ژانر کمدی فارس 
نمایش شــما را نجات می دهــد و تاریخ مصرف آن را 
بر دســتک و مســتک زمانه به یک طنز تلخ متوجه و 
آگاه بــه رخداد های زمانه بدل می کند و به قول عماد 
خراسانی؛ ما که رســیده ایم به آخر خط  ای روزگار تو 

فکری به حال خویش کن... . 
شــاید مرزبــان بــا گونــه ای راسیســم کــور و 
خلع سلاح کننده و خفقان آور اجرای استاد را سرشار از 
طنز و طیبات می کند، اما طنز و تعریض با محتواهای 
فناتیک در جشــن سال ۵۲ کجا و ســه کنج دنج تالار 
شــهرزاد در سوز سخت اسفند ۹۶ کجا. هادی مرزبان 
رگ خــواب ملــت را خوب یافتــه؛ با اندکــی «پروا»، 
مقدار معتنابهی «بصیرت» به همراه دوز بالای مجید 
مظفــری و دوز بــالای نقــش زن پوش، بــی هرگونه 
مضایقه ای بیمار تئاتر ما را از زیر چادر اکســیژن بیرون 
مــی آورد و با یک شــوک بختک وار نجــات می دهد. 
نکتــه ای بگویم؛ بازی بســیار دل انگیز مجید مظفری 
به همــراه نیش ونوش آفرینی هــای آقای معلومی در 
نقش زن پوش کولاک می کنــد و بی تعارف مگر ما از 
یک تئاتر خوب چه می خواهیــم. هرچه می خواهیم 
هر شــب در خیابــان نوفل لوشــاتو اجرا می شــود. 
باری «مدعی  گر نکند فهم ســخن گو ســر و خشت». 
دستارمان را به زمین می اندازیم و پایکوبان با اسماعیل 
خلج عینا از نمایــش «حالت چطوره مش رحیم» به 
شــب تالار شــهرزاد رحیل می کنیــم و برمی خوانیم. 
می خواهیــد یک نمونه اش را بیــاورم: «یکی به یکی 
می گفــت حالت چطوره، جواب مــی داد خوبم. حالا 
حکایت ماست» و از این نمونه ها بسیار. استادالاساتید 
ما بهرام بیضایی در یکی از دانشــگاه های بین المللی 
در برابر پرسشی می گوید: «اسماعیل خلج بزرگ ترین 
درام نویــس در قیــد حیات معاصر ماســت» و آقای 
مرزبان مقدار هنگفتی از اجراهــای «گلدونه خانوم» 
و حالت چطوره مش رحیم را از چهارراه یوســف آباد 
به خیابان نوفل لوشــاتو آورده است. به آقای مرزبان 
و آقــای نصیریــان: دیــر آمــدی  ای نگار سرمســت

 زودت ندهیم دامن از دست. 

جارچى

مافیاي فرهنگي و تبعاتش
ساخت فیلم نامه هاي آبکي

بدون شك ریشــه اي ترین ویژگي انسان در تمامي  �
ادوار تاریخــي، فرهنــگ اســت. فرهنگ ریشــه در 
رســومات و آیین ها دارد و شــاید کلیدي ترین عنصر 
سازنده تمدن هاســت؛ واژه اي با گستره اي وسیع به 
وســعت هنر و ادبیات و معماري و شکل زیستن به 

صورت عام. 
جهان ما در حال دگرگوني اســت. آنچه موسوم 
به اوضاع منطقه است، بحراني است و اوضاع آنچه 
در این زمانه بحراني تر است، وضعیت فرهنگ است؛ 
از اوضاع نشر کتاب و پشــت پرده چاپ اندیشه ها تا 
شرایط ورود به هنرهاي دراماتیك و باندهاي مخوف 
درونش که جزئي از بســترهاي مهــم فرهنگي یك 

سرزمین اند  نمي توان بي اعتنا گذشت.
اما متأسفانه این روزها شاهد سکوتي ترسناك از 
أهالي و متولیان فرهنگ هستیم؛ سکوتي که بي شك 
خیانتي است در حق پیشــرفت این سرزمین و آینده 

فرزندانمان.
اهمیت کتــاب چــه از نظر شــرعي (کتاب هاي 
مقــدس ادیان) و چه از نظــر تاریخي و علمي، براي 
بشر  انکارناپذیر است؛ کتاب حامل تجربه هاي زیستي 
انســان اســت، حامل رؤیاي او و یکي از اصلي ترین 
ارکان فرهنگي بشــر. امــا این روزها و در شــلوغي 
این همه اتفاقات سیاسي و مشکلات اقتصادي چه بر 

سر این کودك آمده است؟
کتــاب که بحق غذاي روح و فکر بشــر اســت و 
تأثیري انکارناپذیر در ایجاد فرهنگ درســت یا حفظ 
فرهنگ خوب دارد، این روزها در چه حالي اســت؟ 
متأســفانه این روزها در بین آثار خوب، بعضا شاهد 
ورود کتاب هایي بي ریشــه نیز هستیم؛ کتاب هایي که 
ریشــه هاي فرهنگي این سرزمین را نشــانه رفته اند. 
در این میان، نقش آفریني ناشــران قابل تأمل است. با 
همه احترامي که براي ناشران فهیم و دلسوز قائلیم، 
اما متأســفانه ناشراني در این میان هستند که در ازاي 
دریافــت وجه، اقدام بــه چاپ هرگونــه کتاب هاي 
سطحي مي کنند که خیل آنها کم نیست؛ ناشراني که 
در رگ های فرهنگ این سرزمین سم تزریق مي کنند و 

هیچ کس جلودارشان نیست.
مافیــاي کتاب کــه چند ســالي اســت در حال 
شــکل گرفتن اســت، بدون مطالعه و ارزشیابي متن 
نوشته شــده، فقط در ازاي دریافت وجوهي، فرهنگ 
و ادبیات غني این کشور را نشانه رفته  اند و در مقابل، 
آثاري غني و ریشــه دار از نویسندگاني دغدغه مند، در 
حال خاك خوردن در طاقچه هایند و این خواســته یا 
ناخواسته باعث به حاشــیه بردن روشنفکران عمیق 
و واقعي این ســرزمین و به میدان آمــدن کتاب هایي 
ســطحي  که به خــورد مخاطب مي رونــد و تبعات 

فرهنگي و اجتماعي ما بعد آن می شود. 
از آن طرف هــم مافیاي تصویر وجــود دارد که 
در دســت چند گــروه، ذائقه فرهنگــي مخاطب را 
نشــانه رفته اســت؛ بــازي دادن بــه هم حزبي ها و 
به حاشــیه راندن غیرهم حزبي هــا بــدون توجــه به 
شایسته ســالاري و تجربه. هزینه هاي سرســام آور و 
ســاخت فیلم نامه هاي بعضا آبکــي فقط به علت 
اینکه از ماست! و حذف نوشته هایي غني و ارزشمند 
فقط به دلیل اینکه با ما نیســت! اما تبعات این همه 
لابي گــري، مهم و خطرناك اســت. چراکه همه این 
اتفاقات مســتقیما بر فرهنگ یــك جامعه تأثیرگذار 
است. بر ساخت تمدن آینده یك سرزمین مؤثر است، 
زیــرا ذائقه و فرهنگي جدیــد را ایجاد مي کند. آنچه 
کاشته مي شــود همان درو مي شود. در این هیاهوي 
بازار مکاره فرهنگي، آیندگان این سرزمین چه چیزی 

را درو مي کنند، به مخاطب فهیم وا مي گذارم.
اما آنچه این روزها در سرزمین فرهنگي این مرز و 
بوم مي گذرد، زنگ خطري است بر هر مخاطبِ فهیم 

که نگران ریشه هاست. 
هر بوته اي که مي روید «نهالي ثَمَرده» نیست.
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فرانک آرتا

 مســلما وقتي قرار اســت جشــنواره اي ســینمایي 
در قامــت بین المللــي برگــزار شــود، بــا توجه به 
مختصات آن مانند پذیرایــي از میهمانان خارجي و 
هزینه هاي اقامت و... قطعا پاي بحث ارز مبادله اي 
وســط میدان مي آید و با توجه بــه بالارفتن ناگهاني 
و شــوک آور قیمــت دلار، ایــن روزهــا ایــن نگراني 
وجــود دارد که آیــا هزینه هاي برگــزاري تحت تأثیر 
قرار مي گیــرد یــا چندین برابر خواهد شــد که رضا 
میرکریمــي، دبیر این جشــنواره جهانــي، دراین باره 
تصریــح کــرد: «در وهلــه نخســت این نوســان ها 
حتمــا مــا را به عنــوان ایرانــي نگران مي کنــد، اما 
خوشبختانه کارهاي جشــنواره از قبل انجام شده و 
براي امســال به چنین مشــکلي برنخواهیم خورد. 
امیدوارم در جشنواره سال آینده هم، چنین مشکلي

 گریبان گیر ما نشود».
همچنین او درباره هزینه هاي جشنواره افزود: «ما 
هزینه جشنواره را هشــت میلیارد تومان اعلام کرده 
بودیم. حالا شــما محاسبه کنید برگزاري جشنواره با 
این حجــم برنامه ها، میهمان هــا، خرید حق پخش 
فیلم هــا و ... چقدر هزینــه دارد. البته دوبار از طرف 
وزارت فرهنگ به دلیل شــفافیت هاي مالي تشویق 
شــده ایم. ضمن اینکه هزینه و فایده جشنواره توسط 
سیاســت گذاري کلان کشور سنجیده مي شود که این 
رویــداد در چه حوزه هایي مي تواند به کشــور کمک 
کند و هزینه هاي دیپلماسي عمومي کشور را کاهش 

دهد».
سیدرضا میرکریمي،  فیلم ساز و تهیه کننده سینما، 
روز گذشــته، چهارشــنبه، ۲۲ فروردیــن،  به همــراه 
دیگــر همکارانــش در جشــنواره بین المللي فیلم 
فجر از جمله مازیار میري، امیر اســفندیاري،  آتوســا 
قلمفرســایي،  مصطفــي احمدي،  نــگار جواهریان،  
سیف االله صمدیان، علیرضا شــجاع نوري و شادمهر 
راســتین در نشست رسانه اي، گزارشي از روند برپایي 

جشنواره ارائه کرد.
دبیر سي و ششــمین جشــنواره جهاني فیلم فجر 
از حضور شــخصیت هاي ســینمایي مانند « فرانکو 
نرو»، بازیگــر ایتالیایي و همین طور «الیور اســتون»، 
کارگردان و تهیه کننده مطرح آمریکایي،  در این دوره 
جشــنواره خبــر داد.  میرکریمــي همچنین از تلاش 
بــراي چندوجهي کردن جشــنواره در عرصه جهاني 
گفــت و افزود: «امســال طبق روال جشــنواره هاي 
معتبر دنیا براي ثبت نــام فیلم هاي خارجي مبلغي 
دریافــت کردیم. هرچند که ایــن مبلغ ۲۰ دلار و کلا 
ناچیــز بــود، اما به حرفه اي تر شــدن این جشــنواره 
کمک کــرد و بیشــتر از هــزارو ۶۰۰ فیلــم  ثبت نام 
و درکل قریــب بــه دوهزار فیلــم کوتــاه و بلند در 
جشــنواره ثبت نام کردند که ۱۲۰ فیلم از ۵۴ کشــور 
پذیرفته شــده اند. فیلم هاي بخش بازار امســال هم 
بنا به درخواســت میهمانان خارجــي دوبار نمایش

 داده مي شوند».
بین المللي  رتبــه جشــنواره  درباره  میرکریمــي  
فیلــم فجر توضیح داد: «در اجلاس ســال گذشــته 
مدیران «فیاپف» (فدراسیون بین المللي انجمن هاي 
تهیه کننــدگان فیلــم) به مــا اعلام کردنــد که این 

جشــنواره در حــد گرفتن رتبه A هســت و مي تواند 
جــزء ۱۵ جشــنواره مهم دنیا باشــد، امــا فقط یک 
مشــکل کوچک براي استمرار این جشنواره باکیفیت 
اســتاندارد آن فاصله دارد و امســال باز هم نماینده 
فیاپف بــه جشــنواره  مي آید. درخصــوص ممیزي 
فیلم هــا هــم دراین بــاره بــا فیلم ســازان صحبت 
کردیــم و به این نتیجه رســیدیم کــه کمترین میزان 
ممیزي را اعمال کنیم. البتــه چنین ممیزي هایی در 
جشــنواره هاي عربي هم وجود دارد و فقط مختص 

ایران نیست».
میرکریمــي دربــاره میزان تأثیرگذاري جشــنواره 
جهاني فیلم فجر به یکي از کشورهاي عربي منطقه 
– {دوبــي} بدون نام بردن اســم آن – اشــاره کرد و 
گفت: «آن قدر جشــنواره بین المللي فیلم فجر تأثیر 
داشــته که حتي به نماینده ما در جشنواره فیلمشان 
که کلي زرق وبــرق و ریخت وپاش هــم دارد اجازه 
ورود ندادند! درحالي که اهداف ما با آنها یکي نیست 

و این نشان از اهمیت جشنواره ما دارد».
کارگــردان فیلم «زیر نور ماه» با اشــاره به اینکه 
سال گذشــته بخشــي براي نمایش «ژانر وحشت» 
در جشــنواره در نظــر گرفتــه شــده بود کــه البته 
عــده زیادي گفتنــد  فیلم ها چندان ترســناک نبوده، 
 توضیح داد: «از آنجا که فیلم  ترســناک تر از آنها پیدا 
نکردیــم که در اینجا نمایش دهیم، بنابراین امســال 
در آن بخــش فیلم هایــي از ژانرهاي متعــدد قرار 
داده ایــم که لزوما فقــط براي مخاطبــان حرفه اي 
ســینما نیســتند و مي تواننــد ســلایق مختلــف را 

جلب کنند».

او در بخش دیگــري از صحبت هاي خود برپایي 
«زنگ هفتم» در جشــنواره را یکي  از بخش هاي تازه 
این رویداد دانســت که بر آن اســاس هفت فیلم در 
دو سانس صبح به مدت ۹ روز به دانش آموزان اول 
و دوم  متوســطه و ششــم ابتدایي اختصاص دارد و 
هدایایي هم به برخي دانش آموزان داده  مي شود تا 
همراه بــا والدین خود حضور در مکان هاي فرهنگي 

را تجربه کنند.
میرکریمي افزود: «یک گروه داوري امســال براي 
فیلم هاي اول انتخاب شــده  تا به این فیلم ها توجه 

شود و اسامي آنها هفته آینده اعلام مي شود».
میرکریمي در ادامه این نشست با ابراز خشنودي 
از افتتاح جشــنواره با فیلم «آنسوي ابرها»ي مجید 
مجیدي گفت: «از سرمایه گذار فیلم «به وقت شام» 
خواسته بودیم این فیلم  در بخش مسابقه جشنواره 
باشــد، ولي آنها ترجیح دادند در اکران نوروزي باشد 
و بــه همین دلیل دیگر امــکان حضورش در بخش 

مسابقه نبود».
رضــا میرکریمي  درباره حضور فیلــم  تازه اصغر 
فرهــادي؛ «همه مي دانند»، در جشــنواره نیز گفت: 
«شــرکت پخش کننده اعلام کرد کــه این فیلم برای 
جشــنواره کن هم به ســختي آماده مي شود و چون 
قرار است فیلم در مراسم افتتاحیه به نمایش درآید، 
امکان حضور در بخش مسابقه جشنواره را نداشت. 
البته آقاي فرهادي جشنواره بین المللي فیلم فجر را 
دوســت دارند و در دوره هاي گذشته کارگاه آموزشي 
برگــزار کردند، اما امســال درگیر فیلمشــان بودند و 
نتوانستند در این دوره شرکت کنند. ان شاءاالله در سال 

آینده ایشان در کنار ما خواهند بود».
در بخشــي دیگر، از ســوي یکــي از خبرنگاران 
درخواســت شــد امکاني بــراي ناشــنوایان فراهم 
شــود تا این قشــر از جامعه از فیلم ها و رویدادهاي 
فرهنگي- هنري کشورشــان مطلع شــوند و بتوانند 
فیلم هــاي ایراني را ببینند کــه میرکریمي دراین باره 
گفت: «من از این موضوع اســتقبال مي کنم و شــاید 
بــا توجه به آماده بودن فیلم «به وقت شــام» بتوان 
ســئانس  ویژه اي را براي ناشنوایان تدارک دید». دبیر 
جشــنواره جهاني فیلم فجر بر تقویت بخش علمي 
جشــنواره تأکید کرد و گفت: «امســال ما از استادان 
خوبي دعوت کرده ایم تا کارگاه هاي آموزشــي برگزار 
کنند و این باعث تقویت بنیان هاي علمي جشــنواره 
شود». او با اشاره به بخش بازار در جشنواره جهاني 
فیلم فجر تصریح کرد: «ما شــاهد استقبال خوبي در 
بخش «بازار فیلم» هستیم و وقتي آنها با هزینه هاي 
شــخصي براي حضور در بــازار به ایــران مي آیند، 
علامت خوبي براي ما است و باعث مي شود بازار را 

بیشتر جدي بگیریم».
دبیر جشــنواره جهاني فیلم فجــر درباره بخش 
«مستند زیر ذره بین» عنوان کرد: «امسال نمایش هاي 
ویژه به بهترین هاي کشورهایي که به اسکار معرفي 
شده بودند، اختصاص دارد. در این بخش، فیلم هاي 
«ارثیه پدري» (مهدي نقویان)، «در جستجوي فریده» 
(کوروش عطایي و آزاده موســوي)، «در جستجوي 
خانــه خورشــید» (مهــدي باقــري)، «بانــو قدس 
ایران» (مصطفــي رزاق کریمي) و «راه دل» (مهدي 
زمانپور کیاســري) بــه نمایش درمي آیــد. همچنین 
بخش «فانــوس خیال» برخلاف ســال گذشــته با 
حضور فیلم هایي از ژانرهاي مختلف برگزار مي شود 
که در ایــن بخش، فیلم هاي ایراني «ســرو زیر آب» 
(محمدعلي باشه آهنگر)، «مارموز» (کمال تبریزي) 
و «گرگ بازي» (عباس نظام دوســت) پذیرفته شدند. 
بخش «زیتون هاي زخمي» نیز امســال مانند ســال 
گذشته برگزار مي شود. البته این بخش گسترده تر شده 
و در آن به مســائل مختلف ازجمله فلسطین توجه

شده است».
رضا میرکریمي در پایان از حمایت ویژه ســازمان 
ســینمایي و شخص وزیر ارشاد تشــکر کرد و گفت: 
«خوشــحالم غیر از حوزه وزارت ارشــاد، حوزه هاي 
دیگر ماننــد وزارت خارجه همــکاري خیلي خوبي 
بــا ما داشــته و دارند و فقط چنــد نگراني داریم که 
امیدوارم ویزاي این افراد هم به زودي صادر شــود و 

همه میهمانان ما به ایران بیایند».
میرکریمي در پایان نشســت درباره مقاله روزنامه 
هاآرتص رژیم اشغالگر قدس که فضاسازي ای علیه 
جشــنواره جهاني فیلم فجر انجام داده بود، توضیح 
داد: «این امر نشان دهنده الهام بخش بودن جشنواره 
اســت و اینکه ما مســیرمان را درســت رفته ایم. ما 
عصباني نیستیم و دوست داریم به جز رژیم اشغالگر 
قدس، با همه جهان کار کنیم. ما ردپاي ســینماگران 
برجسته مثل کیارستمي را در سینماي قفقاز و ترکیه 
مشــاهده مي کنیم. بنابراین باید موضعي که ما را در 

جایگاه بالاتري قرار مي دهد، حفظ کنیم».

بهناز شیربانی: دومین جشنواره روان شناسی و مشاوره، هم زمان 
با یازدهمین گرامیداشــت روز روان شناسی از سوی سازمان ملل 
متحد، روز گذشته، چهارشنبه، ۲۲ فروردین، در تالار ایوان شمس 
برگزار شــد. در این مراســم ضمن تقدیر از پیش کسوتان عرصه 
روان شناســی، از هنرمندانی که با آثارشان به جنبه هایی از علم 
روان شناســی پرداخته اند نیز تقدیر شد. حسن فتحی، کارگردان 
مجموعه پرطرفدار «شــهرزاد»، احســان بیگلری، نویســنده و 
کارگردان، پریســا هاشــم پور، نویسنده فیلم ســینمایی «برادرم 
خسرو» و امیرعلی دانایی، بازیگر فیلم سینمایی «انزوا»، ازجمله 

این هنرمندان بودند. 
در این مراســم ضمن قدردانی از ســاخت فیلم ســینمایی 
«برادرم خســرو» و به تصویرکشــیدن هنرمندانه یکی از مسائل 
روان شناســی، از احســان بیگلری و پریسا هاشــم پور قدردانی 
شــد. این فیلم با اســتقبال بســیاری در بین مخاطبان و جامعه 
روان پزشــکی روبه رو شــد و احســان بیگلری، با تشــویق زیاد 
حاضران در سالن، لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کرد. 
در ادامه این مراســم حســن فتحی در سخنانی گفت: «فکر 
می کنم یکی از نشــانه های ســلامت روانی در هــر اجتماعی، 
برخــورداری آن اجتمــاع از یــک حافظه تاریخــی و اجتماعی 
قدرتمند است. در اجتماعی که می تواند گذشته اش را مرور کند، 
این امید هســت که کمتر گرفتار اشــتباهاتی شود که در گذشته 
مرتکب شده است، اما در جامعه ما چه عواملی حافظه تاریخی 
و اجتماعی ملــت را تهدید می کند؟ می توان به دلایل مختلفی 
اشــاره کرد. یکی از دلایل اصلی عدم ثبات در یک جامعه است. 
تمرکز پیش شــرط حفظ حافظه موقعیت های گذشــته است و 

تمرکز اجتماعی و ملی نیازمند ثبات اجتماعی و ملی است».
او ادامه داد: «متأســفانه در بی ثباتی هایی که ممکن اســت 
در حوزه هــای مختلــف اعــم از فرهنگ، اقتصــاد و اجتماعی 
وجود داشته باشــد، بی ثباتی ها درواقع مانع از آن می شوند که 
حافظه تاریخی یا اجتماعی جامعه شــکل قدرتمند و محکمی 
به خودش بگیرد. در این حوزه فقط ســازمان بهزیستی مسئول 
نیســت. در این حــوزه تمام نهادهــا و دســتگاه های دولتی و 

حکومتی نقش حائز اهمیتی دارند».
فتحــی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «دوســت 

داشــتم که امروز در این جلسه چند نفر از علمای حوزه علمیه 
قم هم حضور داشــتند و مشــکلاتی را که دوستان اینجا مطرح 
کردنــد با آنها در میان می گذاشــتند. مســئله نشــاط را یکی از 
دوســتان مطرح کرد و چقدر خوب بود که دوستان اینجا حضور 
داشــتند که ببینند محدودیت هایی که برای موســیقی به وجود 

می آید چه آسیب های می تواند به جامعه بزند».
کارگردان ســریال «میوه ممنوعه» افــزود: «یکی از درد های 
بــزرگ جامعه ما و یکــی از موانع توســعه در ایــران در تمام 
حوزه ها مســئله بی ثباتی اســت و این اصلا یک مسئله جناحی 

نیســت، بلکه موضوعی ملی اســت، ما از گفت وگودرمانی بین 
مردم و تشدید فرهنگ گفت وگو صحبت می کنیم. به نظرم باید 
این فرهنگ را بین مســئولان هم تشــویق کرد. باید مسئولان یاد 
بگیرند با هم گفت وگو کنند و ورای منافع و نقطه نظرات جناحی 
به مشکلات بســیاری که این جامعه با آن دست به گریبان است 
توجه کنند. اینجا از تلخی ها صحبت کردن مثل مســئله تراژدی 
در ادبیات است. ممکن است در آثارمان قصه را تراژیک تعریف 
کنیم؛ اتفاقی که این روزها در شــهرزاد هم می افتد، اما تراژدی 
تبلیغ غم و اندوه نیســت. تراژدی از مصائب و مشــکلات گفتن 
به نفع حیات و زندگی اســت. طبیعی اســت اینجا نیاز نیســت 
صحبت ها شــیرین شود. واقعیت امر این است که جامعه ما در 
یک وضعیت بســیار نگران کننده قرار گرفته اســت. یک جامعه 
جوان و یک رشــد ۱۲ درصدی بی کاری. اســتادان روان شناسی 
می دانند وقتی انســان ها نتوانند در مسیر خلاقیت و آفرینندگی 
که بخشی با کاردرمانی اتفاق می افتد انرژی خودشان را تخلیه 
کنند، ممکن است به ســمت منفی بافی و نگرش های تاریک و 
تخریب کننده سمت وســو پیدا کنند، آن هم جامعه ای مثل ایران 

که جامعه جوانی است».
فتحی در بخش دیگــری از صحبت هایش با انتقاد از اینکه 
در روز روان شناســی چرا وزیر در این مراسم حضور ندارد، گفت: 
«چرا تعدادی از علما و اســتادان حوزه علمیه در این مراســم 
حضور ندارنــد؟ چیزی که مذهــب شــیعه را از باقی مذاهب 
ویژه تر می کند مســائل فقهی است که راهگشاست. ما یک سری 
مســائل و مشــکلات جدی در جامعه داریم. این موارد از طریق 
تعامل بین کارشناســان، اهالی اندیشــه و علم و روان شناســان 
با این دوســتان ممکن است به نتیجه برســد. در برابر این همه 
نــوآوری و نواندیشــی و اتفاقاتــی کــه در جهان امــروز روی 
می دهد با موضع انفعال نمی شــود برخــورد کرد و باید همراه 
بــا دســتاوردهای علمی جلو رفــت. باید خودمــان را با زمانه 
بــه روز کنیم و جای تأســف دارد در جامعــه ای که اضطراب و 
افســردگی زیاد است، قطعا یکی از راه های دست کم کوتاه مدت 
مواجهــه با این معضلات گســترش فرهنگ شــور و نشــاط و 
شــادی در جامعه است و من متعجبم که برخی با این موضوع 

مخالفت علنی می کنند؟»

در مراسم تقدیر از کارگردان های «شهرزاد» و «برادرم خسرو» مطرح شد
فتحى: متعجبم که برخى با شور و نشاط در جامعه مخالفت علنى مى کنند

رضا میرکریمي در نشست رسانه اي سي و ششمین جشنواره بین المللي فیلم فجر عنوان کرد

الیور استون به ایران مي آید
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همایون على آبادى
پرستو زارعی

ســازمان بهزیســتی البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومی پروژه توســعه ســاختمان ســتادی خود را از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اســناد مناقصه تا ارئه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی 
 پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و لازم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ های ۱۳۹۷/۱/۲۶ می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۲ روز پنجشنبه 

۱۳۹۷/۱/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۲روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۲/۹ 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ 

اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس: کرج – میدان طالقانی – بلوار تعاون – خیابان فرهنگ – اداره 
کل بهزیستی البرز و تلفن : ۰۹۳۰۹۶۸۳۰۲۸ و

 ۵-۳۳۲۵۱۹۹۳۳-۰۲۶ داخلی ۲۰۶ 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۸۱۹۳۷۶۸  

سازمان بهزیستی کشور
اداره کل بهزیستی 

استان البرز

w
w
w

sh
ar
g
h
d
ai
ly

ir


